
)ره(اعظمتلخیص نموداری نظرات نھایی شیخ
در کتاب رسائل

ایوب مباشری-احمدرضا جھاندیده



2

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

که جایگاه خود را ھنوز در بـین دروس حـوزوی حفـظ رسایل از کتابھای پر محتوا عمیق و دقیق در علم اصول فقه می باشدبی شک کتاب 

بر کسی پوشیده نیست،،)ره(،شیخ مرتضی انصاری ارزش علمی موشکافی ھا و بررسی ھای ھمه جانبه ی شیخ اعظم ؛نموده است

،امـا گسـتردگینوشـته شـده اسـت) مثل تلخیص آقای مسلم قلی پور گیلانـی در سـه جلـد(البته تاکنون شرح ھا و بعضا تلخیص ھایی

رشته کلام از دست محصل خارج شـده و بعضـا محـل نـزاع و جایگـاه بحـث یـا پیچیدگی و طولانی بودن برخی مباحث باعث می شود که

نمـوداری مباحـث و چکیـدهبه نظر رسید که برای حل این مشکل. دشوار گردد استادنتیجه یک قسمت فراموش شود و تدریس نیز برای 

.ارایه چارچوب مطالب ، برای تدریس و تدرسّ بسیار مفید و کارگشا باشد

.تنبیھات و اھم نکات به شکل حاضر برای طالبین جمع آوری شد،نھایی ایجنت،،چکیده نموداری مباحثظور برای این من
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قطع: مقصد اوّل
ظن: مقصد دوم

شک: مقصد سوم

تجریّ
ین جھت استحقاق ذم دارد، نه این کـه ایـن کـار تجری کاشف از خبث فاعل و شقاوتش است، زیرا عزم بر عصیان و تمردّ مولی کرده و از ا

.مبغوض مولی باشد و آن کار حرام شرعی باشد و عقاب داشته باشد

علم اجمالی
.ـ علم تفصیلی بر علم اجمالی مقدمّ است

.ـ بحث ما در علم اجمالی در حالتی است که قطع طریقی باشد
.ولدّ یافت، تبعیتّ از آن علم تفصیلی واجب استـ اگر از علم اجمالی، یک علم تفصیلی به یک حکم شرعی ت

تواند مکلفّ نسبت به حکم شرعی سه حالت می
داشته باشد

شک ورد تأیید باشد، به ھمان عمل چنان چه سبب ایجاد ظن از نظر شارع م: ظن
کند

قطع

قطعی : قطع در موضوع
که در موضوع حکم اخذ 

الخمر المقطوع (شده 
قطع قطاع در ). نجس

این نوع قطع اعتبار 
ندارد، مثل قبول 

.شھادتش

طریقِ به حکم، قطع فی : قطع در حکم
نفسه طریق به واقع است و قابلیّت جعل 
ندارد، پس متابعتش واجب است و فرقی 

کند که اسباب این قطع چه ھم نمی
... باشد؛ قرآن، سنتّ، اجماع، عقل، رمل 

.قطع قطاع در این مورد حجتّ است. 

حالت سابقه در آن لحاظ 
نشود

شودحالت سابقه در آن لحاظ 

شکّ در تکلیف شکّ در مکلفّ به

احتیاط امکان دارد احتیاط امکان ندارد

ی استصحابامجر

ائهی اصالة البرامجر

ی احتیاطامجر ی تخییرامجر
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دلیل اجتھادی
.گویند» دلیل«یا » دلیل اجتھادی«کند را دلیلی که بر یک حکم واقعی دلالت می

)اصل(دلیل فقاھتی 
کند و شارع آن را تعبدّاً برای خروج جاھل از حیرتِ تشخیص حکم واقعـی، حجـّت دلیلی که بر یک حکم ظاھری دلالت می

گردد، پس ادلّه بر اصول مقدّمنـد و حکـم موضوع اصل شک است و با آمدن دلیل، موضوع اصول مرتفع می. ار داده استقر
.ظاھری از حکم واقعی متأخرّ است

.سازددلیل یک اماره، آن اماره را شرعاً نازل منزله واقع میااماره حاکم بر اصل است، زیر
.ی ورود استی دلیل اجتھادی قطعی با اصل عملرابطه
.ی دلیل اجتھادی ظنّی با اصل عملی عقلی ورود استرابطه
.ی دلیل اجتھادی ظنّی با اصل عملی شرعی، حکومت استرابطه

ص ادلـّه اصـول هپـس دلیـل اعتبـار امـار. موضوع استصحاب و برائت شـرعی و اشـتغال شـرعی، عـدم علـم اسـت ، مخصِّـ
.باشدشرعیه می

.دلیل اصول عقلیه و رافع موضع اصول عقلیه استوارد بر هدلیل اعتبار امار
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دلیل

اصل اجتھاد
ی

قطعی ظنّی

در باب احکام، 
مثل خبر ثقه، 

ظواھر

در باب 
موضوعات مثل 

بیّنه، شیاع

ی موضوعیهّ متضمّن حکم یک شبھه
است

ی حکمیهّ یک شبھهمتضمّن حکم
است

استصحاب عقلیبرائت 

برائت شرعی اشتغال عقلی

اشتغال شرعی

استصحاب برائت عقلی

برائت شرعی اشتغال عقلی

اشتغال شرعی تخییر

اصالة الصحة اصالة الوقوع
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ظنّ 
تفضیلی

اعتبارش به خاطر دلیل خاصّی غیر از انسداد باشد )جایز است که تحصیلش را ترک کرد(اعتبارش تنھا از جھت دلیل انسداد باشد

احوط ترک: احتیاط متوقفّ بر تکرار باشد
احتیاط است و باید به ظن رجوع کرد

احتیاط متوقفّ بر تکرار 
توان احتیاط کردمی: نباشد

: احتیاط متوقفّ بر تکرار باشد
جایز (احتیاط اولویت دارد 

)است

احتیاط متوقّف بر 
تکرار نباشد

ظن بر احتیاط مقدّم : قصد وجه معتبر باشد
است

ا ترک کرد، احتیاط خلاف احتیاط استتوان احتیاط کرد و تحصیل ظن رمی: قصد وجه را معتبر ندانیم

علم 
اجمالی

علم اجمالی منجزّ تکلیف است و معتبر : از جھت اثبات تکلیف
و مقتضی موافقت اش حرام استمخالفت قطعیهّ. باشدمی

کندقطعیه است و موافقت احتمالیه کفایت نمی

اجمالیعلماز جھت مخالفت

در حقیقت مخالفت : مخالفت از جھت التزام
نیست، لذا مخالفت التزامی در شبھه 

موضوعیّه و حکمیّه جایز است، مگر آن که 
مخالفت (مخالفت عملیّه لازمه آن باشد 

)داشته باشدعملیّه را لازم 

مخالفت 
عملیهّ
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مخالفت 
عملیهّ

اشتباه در حکم از جھت 
مکلفّ

اشتباه حکم از جھت فعل مکلفّ به

مخالفت از یک خطاب تفصیلی شود که ی اشتباه میدر حکممخالفت از یک خطاب که مردّد بین دو خطاب باشد
ثابت برای یک شخص است از 
جھت ترددّ آن شخص بین دو 
موضوع، مثل حکم خنثی که 

مرددّ بین مرد و زن است

در حکمی اشتباه 
شود که برای می

موضوعی کلیّ واقعی
که مرددّ بین دو است

شخص است، مثل 
احکام جنابت که تعلقّ 
گرفته به جنب کلیّ که 

مصداقش مرددّ بین 
اجدی المنی استو

شبھه 
اقوی : موضوعیهّ

عدم جواز مطلقاً 
/)احتیاط(

نجاست این آب 
یا حرمت این زن

: شبھه حکمیهّ
عدم جواز 
مخالفت 

/)احتیاط(
ادعوا عند رؤیة 
الھلال یا صلوّا 
عند ذکر النبی

شبھه 
: موضوعیهّ
الظاھر 

عدم جواز 
مخالفت 

)احتیاط(
اجتنب عن 

النجس 
یکی از دو 

ظرف
اجمالاً 
نجس 
است

شبھه حکمیّه

احتیاط، 
مثلاً قصر 
یا اتمام

در احکامی 
که به جنب 

تعلق 
گیرد از می

جھت این 
جنابت یک 
مانع واقعی 
است، مثل 
اشتمام ھر 

کدام به 
: دیگری

باید احتیاط 
کند

در احکامی 
که به جنب 

تعلقّ 
گیرد از می

جھت این 
که جنابت 
یک مانع 
ظاھری 

است، مثل 
ستیجار ا

برای 
: عبادت

چیزی بر 
عھده ھر 

کدام نیست

غیر 
مشکل

مشکل

مشخصّ 
است که 
ملحق 
به زن 

است یا 
مرد

تکالیفی 
که مختصّ 

ھا یا به زن
مردھاست

معامله 
خنثی با 
دیگران 

مثل نگاه، 
نکاح، اقتدا

معامله دیگران 
با خنثی

احتیاط احتیاط، به 
خاطر علم 

اجمالی

نکاح یر غ
نکاح

حرام اباحه
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المقصد الثانی فی الظن
دارد و چنـین تعبـّدی ھـم بـه طـور فـی تعبدّ به ظن عقلاً امکان وقوعی دارد، زیرا مستلزم محال نیست و تـالی فاسـدی نـ

.ی شارع واقع شده استالجمله از ناحیه

).از آن جھت که آن عمل تشریع است، یعنی تعبدّ به ظنّ تشریع است(اصل حرمت عمل به ظن است 
ظنـون خـاص، . خـاص حجّیـّت دارنـدھستیم، پس تنھا ظنـون) ظنون خاص(از آن جا که معتقد به انفتاح باب علم و علمی 

.ظنونی ھستند که دلیل خاصّی بر حجّیتّ آنھا وجود داشته باشد

تواند امکان داشته چگونه می) غیر علمی(تعبدّ به امارات 
باشد؟

ساز عمل به اماره مصلحت) صویبمذھب ت(یا به خاطر مسببّیّت است 
است

تعبّد شارع تنھا ارشاد و راھنمایی ) مذھب تخطئه(یا به خاطر طریقت است 
است

عمل به 
ظن

مصادف احتیاط نباشد مصادف احتیاط باشد

ر وجه تعبدّ و تدینّ به آن ب
نباشد

بر وجه تعبدّ و تعینّ به آن 
باشد

مستلزم طرح یک اصل لفظی یا عملی 
نباشد

مستلزم طرح یک اصل لفظی یا عملی 
باشد

مستلزم طرح اصل یا دلیلی در مقابلش 
نباشد

مستلزم طرح اصل یا دلیلی در مقابلش 
باشد

حرام 
است

حرام 
است

جایز است

حرام است

عمل به آن حسن 
است
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)امارات(ظنون خاص

خبر واحد : خبر واحد
فی الجمله حجّت 

تنھا خبر . است
واحدی حجیّتّ دارد 
که آن خبر موجب 
وثوق و اطمینان به 

خبر (مؤدایش گردد 
صحیح در اصطلاح 

یعنی احتمال قدما
مخالفت آن خبر با 

ای واقع به گونه
است که عقلا به 

). کنندآن اعتنا نمی
عمده دلیل اجماع 

اجماع بر این . است
است که اخبار 
موجود در کتب 

اربعه فی الجمله 
واجب العمل 

ھستند

شھرت 
شھرت در (

فتوای اکثر 
فقھای معروف 

در ھمه 
حجتّ ): ھازمان

نیست

متواتر 
اگر: منقول

را ھم تواتر
نقل کند، 

حجتّ 
د بودھنخوا

نیست، مگر حجّت: اجماع منقول
این که الفاظی را که برای اجماع 

ای کنند به گونهمنقول استفاده می
باشد که بر تحقّق اتفّاق معتبر 

دلالت کنند، یعنی دلالت کنند که 
امام معصوم با این اجماع موافق 

است یا این که دلیل معتبری 
.ی این اجماع بوده استپشتوانه

اماراتی که جھت تشخیص و 
استنباط احکام از الفاظ کتاب و 

رودسنّت به کار می

امارات مشخصّ کننده موضوع له الفاظ

اماراتی که مراد جدّی متکلّم را مشخّص 
کنندمی

ترین اماره در تشخیص اصل ظھور، قول لغوی مھم: قول لغوی
قول لغوی از باب شھادت و بیّنه یا در صورتی که از .است

مسلمّات لغت باشد، حجتّ است

اصالة الحقیقه

اصالة العموم و 
الاطلاق

ظواھر کتاب حجّت : اصالة الظھور
ھستند

اصالة عدم النقل

اصالة عدم الاشتراک

. اصل عدم قرینه است
ھنگام احتمال اراده 
مجاز، اسد ظھور در 

داردحیوان مفترس 

اصل عدم قرینه است
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شک
و ظـنّ غیـر معتبـر ) تسـاوی احتمـال طـرفین(شک در این بحث اعمّ از شـکّ اصـطلاحی 

ط نیسـت و ھـیچ گونـه کشـفی در آن وجـود باشد، لذا چیزی جز تردید یا جھـل بسـیمی
.ندارد و عاقلانه نیست که مثلاً از سوی شارع، معتبر دانسته شود

.استحصاب، اصلی است که تنھا دلیل شرعی بر آن قائم است
.موضوع برائت عقلی، عدم بیان است

.موضوع اشتغال عقلی، احتمال عقاب است
.موضوع تخییر، عدم ترجیح یکی از طرفین است
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)برائت، اشتغال، تخییر(فی الاصول الثلاثھ : المقام الاوّل
:گانھنمودار کلّی اصول سھ

شک

حالت سابقه لحاظ نشود حالت سابقه لحاظ شود

شک در مکلفّ بهاستصحاب شک در تکلیف

شبھه تحریمیّه
شبھه وجوبیّه دوران بین محذورین دوران بین غیر 

وجوب و غیر 
حرمت

شبھه تحریمیّه شبھه وجوبیّه

فقدان نص

اجمال نص

تعارض نصیّن

شبھه 
موضوعیهّ

فقدان نص

اجمال نص

تعارض نصیّن

شبھه 
موضوعیهّ

اجمال نص

فقدان نص

تعارض 
نصیّن

اجمال نص

مرددّ بین دو امر متباین مرددّ بین اقل و اکثر

استقلالی

ارتباطی

فقدان نص

اجمال نص

تعارض نصیّن

شبھه 
موضوعیهّ

استحباب و اباحه

کراھت و اباحه

استحباب و کراھت

استحباب کراھت 
اباحه
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چند تنبیه
رمـت ـ محلّ کلام در شبھه موضوعیهّ که محکوم به اباحه شده، در صورتی است که یک اصل سببی موضوعی یـا حکمـی کـه مقتضـی ح

.باشد، وجود نداشته باشد
.ی موارد حسن است، امّا در صورتی که موجب اختلال در نظام شود، حسنی نداردـ احتیاط در ھمه

).قادر بر تحصیل علم بوده(شود، چه در مورد جاھل قاصر و چه در مورد جاھل مقصّر ـ در شبھه موضوعیهّ، برائت جاری می

در تکلیفشکّ

دوران بین غیر وجوب و غیر حرمت )وب و حرمتوج(دوران بین محذورین  شبھه وجوبیّه )بوحرمت و غیر وج(شبھه تحریمیّه 

شبھه موضوعیهّ، مثلاً شک در حرمت شرب 
مایعی یا مباح بودنش داریم، به خاطر ترددّ در این 

که سرکه است یا شراب

تعارض نصیّن که مرجحّی ھم نباشد اجمال نص فقدان نص

حکم بر لفظی که دالّ
است، مجمل است، مثل 

نھی مجردّ از قرینه

لفظی که دالّ بر موضوع 
حکم است، مجمل است

اقوی برائت و عدم وجوب احتیاط

اباحه

اجمال در وضع آن کلمه باشد، مثل غناء
)که احتیاط حسن است(برائت شود یا نهاجمال در مراد از آن کلمه باشد، مثلاً خمر شامل خمر غیر مسکر ھم می

برائت، مثل شرب توتون

)ستکه احتیاط حسن ا(برائت 
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شبھه وجوبیّه

تعارض 
نصیّن

شبھه 
موضوع

: یّه
مثلاً 
شک 

در فوت 
نماز

اجمال 
مثلاً : نص

اشتراک 
لفظ بین 
وجوب و 

استحباب 
با اباحه

فقدان نصّ 

شک 
در 

وجوب 
کفایی

دوران بین 
تعیین و 
تخییر یا 

تعلقّ وجوب 
اجمالاً 

ینبالمع

شک بین وجوب 
تعیینی و 

تخییری، مثلاً 
شک دارد که 

60اطعام 
مسکین تعییناً 
واجب است یا 
تخییراً بین آن و 

صیام دو ماه

شک در 
وجوب 
تخییری

شک در وجوب تعیینی

برائت 
عدم (

وجوب 
)احتیاط

برائت

اصل اولّی، 
توقفّ و رجوع به 

عملیِاصلِ
یکی از موافقِ

متعارضین است 
چنین و اگر 

اصلی نبود، 
تخییر صورت 

گیردمی

، مثلاً یعرض
کفاّرات ثلاث 
که فردش 
متعذّر شده

اصلی، مثلاً 
لالھاست

برائت برائت

برائت

شودبرائت جاری نمی

نفی 
وجوب 
تخییری

ھمان 
احکام 

شک در 
وجوب 

تخییری 
اردرا د

احتیاط

شکّ در تکلیف
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شکّ در 
تکلیف

دوران بین غیر وجوب و غیر حرمت )وجوب حرمت(دوران بین محذورین 

شبھه 
موضوعیّه، 

مثلاً 
ای سرکه

که قسم 
خورده آن 
را بخورد و 
آن سرکه 
مشتبه به 
خمر شده

تعارض 
نصیّن، 

مثل

اجمال 
نص

فقدان نص، مثلاً 
نمازگزار جواب سلام 

را بدھد یا نه

اب استحب
و کراھت و 

اباحه، 
مثل دوران 
بین وجوب 
و حرمت و 

چیز 
دیگری 
است

استحباب 
و کراھت

کراھت 
و اباحه

استحباب 
و اباحه

عدم وجوب و حرمت

صورت در 
تعددّ واقعه

در صورت 
وحدت 
واقعه

اجمال از 
جھت لفظ دالّ 

بر موضوع 
مثلاً امر به (

دوری از چیزی 
ن چیز ـ آکه 

رغبة النکاح ـ 
مرددّ بین فعل 

)دو ترک باش

اجمالِ 
دلیل از 

جھت حکم 
مثلاً امر (

که مردّد 
بین ایجاب 
و تھدید 

)باشد

تخییر

عدم وجوب 
و حرمت 

شرب

نفی 
و استحباب
کراھت

برائت تخییر توقفّ
استمراری 

عقلی
عدم وجوب 

و حرمت

عدم وجوب و 
حرمت

مثل شبھه 
تحریمیهّ 

است

مثل شبھه 
وجوبیهّ 
است
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تنبیھات شبھه محصوره
، یعنی اگر ھـر دو طـرف را مرتکـب شـد، تنھـا مسـتحقّ وجوب اجتناب از ھر دو طرف مشتبھه، وجوب ارشادی استاولّ ـ 

.یک عقاب است
.عی استدوم ـ وجوب اجتناب از دو طرف مشتبه، در صورت تنجزّ تکلیف به حرام واق

خواھد آمد و دیگر آثار وضـعی را در پـی نـدارد، ) وجوب اجتناب(سوم ـ در مورد ارتکاب ھر یک از مشتبھین، تنھا حکم طلب 
.را در پی دارد و ھم وضعییطلباماّ مرتکب ھر دو طرف، ھم حکم

چھارم ـ 

شک در مکلفّ به

دوران بین محذورین شبھه وجوبیّه شبھه تحریمیّه

اجمال نص تعارض نصیّن فقدان نص )هشبھه موضوعیّ (شک از جھت اشتباه موضوع خارجی 

شبھه غیر محصوره شبھه محصوره

: مقام دوم
موافقت قطعیهّ 

واجب است

: مقام اوّل
مخالفت قطعیّه 

حرام است

مخالفت 
قطعیّه 

حرام است

موافقت 
قطعیّه واجب 

نیست

احتیاط احتیاط واجب استاحتیاط واجب است
واجب 
است 

مثل تردّد (
غنا بین 

دو 
)مفھوم

تخییر، مثلاً دو 
داریم گوسفند

که علم 
اجمالی داریم 
یکی واجب 

الذبح است و 
دیگری محرّم 

الذبح
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ظر از علم اجمالی، بین حـالتی کـه اصـل در ھـر کـدام از مشـتبھین فـی ـ ظاھر کلام اصحاب این است که قطع ن* چھارم
.نفسه حلّ باشد یا حرمت، تفاوتی وجود ندارد

.پنجم ـ حکم مشتبه به یکی از مشتبھین، حکم ھمان مشتبھین است
یـف، احتیـاط ششم ـ در شبھات محصوره تدریجیّة الوجود تحریمیّه در شکّ در مکلفّ به در صورت علم اجمـالی و تنجـّز تکل

.احتیاط واجب نیست و مخالفت قطعیّه جایز است،واجب و مخالفت قطعیّه حرام است و در صورت عدم فعلیتّ تکلیف

اگر به ارتکاب بعضی محتملات مضطر 
شد

به بعض غیر معین مضطر 
شود

به بعض معین مضطر شود

اضطرار بعد از علم اجمالی 
باشد

اضطرار قبل از علم 
اجمالی یا ھمراه آن باشد

اضطرار بعد از علم اجمالی 
باشد

اضطرار قبل از علم 
باشداجمالی یا ھمراه آن

وجوب اجتناب از باقیوجوب اجتناب از باقیاز باقی اجتناب واجب استعدم وجوب اجتناب از باقی
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شک در مکلفّ به

دوران بین محذورین شبھه 
وجوبیهّ

تخییر، مثلاً دو 
گوسفند داریم که 

علم اجمالی 
داریم یکی واجب 

الذبّح است و 
دیگری محرمّ 

الذبّح

واجب مردّد بین دو امر متباین و متنافی 
باشد

واجب مردّد بین اقلّ و اکثر باشد

اشتباه موضوع تعارض نصیّن اجمال نص عدم نص

مخالفت 
قطعیّه

موافقت قطعیهّ واجب 
است

احتیاط 
واجب 

است و 
مخالفت 
قطعیهّ 

حرام است 
مثلاً (

حافظوا 
علی 

الصلّوات و 
الصلاّة 

الوسطی ـ 
نماز 

وسطی 
کدام 
است؟

مثلاً (تخییر 
در سفر 
چھار 

فرسخی، 
نصّی بیانگر 
قصر نماز و 
نصّ دیگری 

)اتمام نماز

شبھه غیر 
محصوره

شبھه محصوره

موافقت 
قطعیهّ واجب 
و مخالفت 

ه حرام قطعیّ
است، مثلاً 

علم اجمالی 
داریم که یک 

نماز قضا 
شده، امّا 

دانیم نمی
ظھر بوده یا 

عصر

ترددّ در شرط 
واجب که 

احتیاط واجب 
نیست

تردّد در ذات واجب

موافقت 
قطعیّه

مخالفت 
قطعیهّ حرام 

است

انجام ھمه اطراف 
موافقت : مکن استم

ه قطعیهّ مادامی ک
عسر و حرج لازم نیاید 

واجب است

انجام بعضی 
اطراف ممکن 

بقیه : نیست
محتملات 
واجب است

غیر آن موارد مواردی که اجماع 
و ضرورت بر حرمت 
مخالفت قطعیهّ در 
آن جا قائم است، 
مثل وجوب ظھر و 

جمعه

مخالفت 
قطعیهّ 

حرام است

مخالفت 
قطعیهّ 

حرام است
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تنبیھات شبھه غیرمحصوره
.ـ در شبھه غیر محصوره، مخالفت قطعیّه حرام است

ال عقاب عقلانی نباشد، شبھه در آن غیـر محصـوره خواھـد بـود و اگـر ر گاه اطراف شبھه به قدری زیاد باشد که احتمـ ھ
و مـع ذلـک (گردد و در صورت شکّ اقوی، رجوع به اصالة الاحتیـاط اسـت احتمال آن عقلایی باشد، محصوره محسوب می

).فلم یحصل للنفّس وثوق بشیء منھا
عداد افراد حرام موجود در شـبھه را بـه عنـوان یـک ـ ملاک سنجش محصوره از غیر محصوره، تعداد کلّ افراد نیست، بلکه ت

.سنجیمواحد حساب کرده، سپس آن را با مجموع می

تنبیھات شبھه وجوبیهّ متباینین
شروطی مثل استقبال قبله و ستر از شروط واقعیـّه اسـت (ـ در مورد شرط واجب، در صورت بقاء شرطیتّ باید احتیاط کرد 

).و احتیاط واجب است
خـوانم قربـة إلـی نماز ظھر را احتیاطاً به این سـمت می: کندخواند، این چنین نیتّ میه چھار طرف نماز میکسی که بـ 

.الله
.خواند، وجوب ھر کدام از آن نمازھا، عقلی و ارشادی استـ در صورتی که نماز را به چھار طرف می

.وجوب بقیه ساقط استبه واقع، ھمان مقدار کافی است و » مأتیٌّ به«ـ ھنگام کشف مطابقت 
:ـ موقعیتّ علم و ظنّ تفصیلی در موارد علم اجمالی به شکل زیر است

عمل به احتیاط: ـ در حالت عدم تمکنّ از تحصیل علم یا ظنّ معتبر تفصیلی1
باید علم و ظنّ : اگر احتیاط مستلزم تکرار باشد) الف:ـ در حالت تمکنّ از تحصیل علم یا ظنّ معتبر تفصیلی2

.معتبر تفصیلی را تحصیل کند
تحصیل علم و ظنّ تفصـیلی : اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشد) ب

.معتبر واجب نیست
را به جمیع محـتملات بخوانـد و ) طرف مقدمّ(ـ بھترین نحوه احتیاط در واجبین مترتّبین بدین صورت است که ابتدا نماز ظھر 

.خوانیمز، در ھر محتملی ابتدا یک نماز ظھر و یک نماز عصر میسپس نماز عصر را و ھنگام وقت مختصّ به ھر نما
.ـ در موارد علم اجمالی، به طور قھری قصد تعیین ساقط است
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شک در مکلفّ به

دوران بین محذورین ھه وجوبیّهشب

واجب مرددّ بین اقلّ و اکثر باشد و متنافی واجب مرددّ بین متباینین
باشد

مقام 
دوم

شک در جزئیتّ شیء خارجی: مقام اولّ

شبھه موضوعیّه تعارض نصیّن اجمال نص فقدان نص

برائت، مثلاً 
جزئیتّ 

استعاذه 
برای نماز

نسبت به اکثر، 
برائث عقلی و 

ی شرعی جار
شود، مثلاً می

غسل واجب 
است و غسل 
یعنی شستن 
ظاھر بدن، آیا 

، فیمعنای عر
ظاھر بدن 

شامل داخل 
گوش ھم 

ھست؟

تخییر، مثلاً 
نصّی در باب 
جزئیتّ سوره 
آمده و نصّی 
در باب عدم 
جزئیتّ سوره

احتیاط واجب 
است، مثلاً 
به خاطر نذر 
باید یک ماه 
ھلالی روزه 
بگیرد، امّا 

داند این نمی
ماه ھلالی 

روز است 29
روز30یا 

اصل 
سببی و 
مسببّی 
در شک 

در جزئیّت 
و 

رطیتّش

شک در قاطعیتّ شک در مانعیتّ دوران بین تعیین و 
تخییر با علم اجمالی 
به وجوب یکی از آنھا

دوران واجب 
بین مطلق و 

شک (مقیدّ 
در شرطیّت 

)جزء ذھنی

حکم مانند 
، م اولّمقاصور 

مثل شرطیّت 
طھارت برای 

نماز

ملحق به باب شک 
در شرطیّت است و 

چون کلفت زائد 
است، لذا در وجوب 
تعیینی عتق رقبه، 

شود برائت جاری می
و حکم به تخییر بین 

شودمیثکفّارات ثلا

برائت 
جاری 

شود و می
ملحق به 
شک در 
شرطیتّ 

است، مثلاً 
شک 

کنیم می
که آیا حدث 
مانع نماز 

است؟

ھیأت اتّصالیه 
نماز 

استصحاب 
شود می

مثل فعل (
)کثیر

در اصل سببی برائت 
شود، یعنی جاری می

شرطیتّ یا جزئیّت نفی 
مثلاً پوشیدن (شود می

حریر برای مردان حرام 
است، امّا نپوشیدن حریر 

در نماز شرط صحتّ 
)است
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تنبیھات شک در اقلّ و اکثر
.جزئی که ترک سھوی آن مبطل نماز است: ـ تعریف رکن

ّ ما خرج بالدلیلـ ترک سھوی ھر جزئی علی القاعده مبطل است .، الا
.دانیم شارع نسبت به زیادی آن چه نظری دارد، مبطل نیستـ زیاد کردن سھوی جزئی که نمی
مبطـل ) مثل رکوع(دانیم شارع دستور به عدم زیادی آن را داده ـ زیاد کردن سھوی رکنی که می

.است
انجـام آن اسـت، مثـل مسـح ـ جزئیتّ و شرطیتّ اجزاء و شرایط، مقیدّ به صورت تمکّـن مکلّـف از

).ی قاعدهامقتض(پوست پا 
ـ در دوران امر بین ترک جزء و ترک شرط، تحصیل جزء مقدّم است، مثلاً دوران بین این که با وضـو 

نماز بخواند و در وقت خوانده ) تیمّم(نماز بخواند و یک رکعت نماز خارج از وقت نشود و بدون وضو 
.شود

حکمـی را اصـلِموافـقِشرطیتّ یک شیء، ھنگام ترتیب اثـر بایـد حکـمِـ در دوران بین جزئیتّ و 
.مترتبّ کنیم
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خاتمه
ای کـه یقـین بـه امتثـال حکـم الله باید بررسی کرد که عمل مورد نظر واقعاً مصداق احتیاط باشد، به گونه:شرایط اجرای اصل احتیاطـ 

).در عبادات اقوی کفایت احتمال وجه است(واقعی حاصل شود 

:شرایط اجرای اصل برائت
.ـ اجرای اصل برائت در شبھات موضوعیهّ شرطی ندارد

.)یعنی جاھل مقصّر نباشد(ـ اجرای اصل برائت در شبھات حکمیهّ، مشروط به این است که ابتدا از دلیل اجتھادی فحص و جستجو کند 

چند مطلب
قعی اولّی است، یعنی ھمان حکم من عند الله که در لوح محفـوظ قـرار دارد، نـه احکـامی ـ منظور از حکم واقعی، حکم وا

.آیدکه از طریق ادلّه اجتھادی به دست می

اگر جاھل مقصرّ، اصل برائت را 
جاری کند

از جھت حکم وصفی از جھت حکم 
ملاک در : تکلیفی

عقاب، مخالفت با 
حکم واقعی است، 
یعنی عملاً مرتکب 
معصیت شده باشد

در عبادات ملاک صحّت و فساد، موافقت یا مخالفت معامله او با حکم واقع : در معاملات
است

بدون قصد قربت با قصد قربت بوده

مطابق با واقع 
نبود

واقع مطابق با 
بود

مثلاً با تزلزل نماز (باطل است 
)خواندمی

باطل صحیح است
است
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شـود و عبـادت جاھـل ـ تنھا در مسأله قصر و اتمام و مسأله جھر و اخفات، جھل مطلقاً عـذر محسـوب می
.مقصّر از جھت وضعی صحیح است، امّا عقاب دارد

.ـ باید تا جایی فحص شود که اطمینان به عدم دلیل و یأس از وجود آن حاصل شود

حکم فحص در اجرای اصالة 
البرائة

شبھه موضوعیهّ شبھه حکمیهّ

فحص واجب است: وجوبیهّ فحص واجب نیست: تحریمیهّفحص واجب است: تحریمیهّ وجوبیهّ

مورد ابتلا کم دارد ابتلا زیاد دارد

فحص واجب نیستب استفحص واج
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)لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام(قاعده لا ضرر 
.ـ سند این قاعده مشکلی ندارد

.ـ در مورد معنی لا ضرار، اقوی این است که لا ضرار تأکید است
:وایت وجود داردـ دو احتمال برای مدلول ر

اخبار از این که خداوند در اسلام حکمـی را کـه بـه ضـرر مسـلمانی باشـد، * 
.تشریع نفرموده

.انشاء نھی از آوردن ضرر بر مسلمان* 
اند، اگـر اطـلاق که به نحو مطلق برای اشیاء و موضوعات جعل شده) اعمّ از وضعی و تکلیفی(ـ در احکامی 

در مواردی به ضرر مسلمانی منجر شـود، قاعـده لا ضـرر در آن جـا جـاری شـده و جلـوی و عموم آن احکام،
).مثل وضوی ضرری(گیرد اطلاق حکم شرعی را در آن مورد می

کننـد و باشد که در محلّ اجتماع تعارض میه میجـ رابطه ادلهّ عناوین اوّلیهّ و ثانویهّ، عموم و خصوص من و
.ه عناوین اولیهّ حکومت دارندادلهّ عناوین ثانویهّ بر ادلّ

.کندـ قاعده لا ضرر، ضرر شخصی را نفی می
استصحاب

.استصحاب عبارت است از ابقاء ما کان، یعنی حکم کردن به بقای چیزی که سابقاً بوده
» لا تنقض الیقین بالشکّ«ـ استصحاب یک اصل عملی است که اعتبار شرعی و حجّیتّ استصحاب از اخبار 

.شود، پس یک اصل عملی تعبدّی استیاستفاده م
لی است و در شبھات موضوعیهّ یک مسأله فقھی و فرعـی وـ استصحاب در شبھات حکمیهّ یک مسأله اص

.است
.کنیمـ ھر گاه علم به زوال حالت سابقه نداریم، استصحاب جاری می

شـک (آن در زمـان لاحـق ـ شک در بقـاء و وجـود 2. ـ وجود مستصحب در زمان سابق1: ـ ارکان استصحاب
.)باید فعلی باشد
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ھای استصحابنمودار کلیّ تقسیم

تقسیم استصحاب به اعتبار 
نوع مستصحب

تقسیم 
3

تقسیم 
2

تقسیم 
1

عدمی استصحاب وجودی
حکمی

استصحاب موضوعی، استصحاب 
کریّت آب

استصحاب وضعی
ساستصحاب در نف(

)شرط و مانع

استصحاب 
تکلیفی

عدم ازلی 
برائت اصلیّه (

استصحاب 
عدم نسخ، 
استصحاب 

تخصیص عدم 
)و تقیید

عدم عارضی

در غیر الفاظ، 
استصحاب 
عدم حیات 

زید

استصحاب : در الفاظ
عدم نقل لفظ از 
معنای لغوی به 

جدید

: حکم شرعی کلّی
وجوب جمعه در عصر 

غیبت

حکم شرعی 
طھارت : جزئی

این آب
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تقسیم استصحاب به اعتبار نوع دلیل اثبات کننده

3تقسیم  2تقسیم  1تقسیم 

استصحاب حال غیر اجماع استصحاب حکم استصحاب حال اجماع
شرعی مستفاد از 

دلیل عقلی

استصحاب حکم 
شرعی مستفاد از 

ادلهّ شرعیهّ

استصحاب در 
شک در رافع یا 

غایت حکم

استصحاب در 
شک در 

مقتضی حکم

استصحاب قابل تحقّق نیستاستصحاب جاری است

استصحاب 
جاری است

حاب به اعتبار شک در تقسیم استص
بقاء

3تقسیم  2تقسیم  1تقسیم 

استصحاب 
در شبھه 
: موضوعیهّ

شک در این 
که زید فوت 

کرده یا نه

استصحاب در 
شبھه 

شک : حکمیّه
در بقاء وجوب 
نماز جمعه در 

عصر غیبت

استصحاب 
در صورت 
وجود ظنّ 
غیر معتبر 
به ارتفاع 
مستحب

استصحاب در 
صورت وجود 

ظنّ غیر 
معتبر به 

بقای 
مستصحب

استصحاب در 
صورت شکّ 
متساوی 
الطرفین 

نسبت به 
بقای 

مستصحب

شکّ در مقتضی شکّ در رافع
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تقسیم 
3

اقسام شکّ در (شکّ در مقتضی 
)غایت

شکّ در 
رافع

شک در رافعیّت موجود شک در اصل 
وضو : پیدایش رافع

گرفته، حال شک 
که یکی از دارد 

نواقض پیش آمده یا 
نه

شکّ در غائیّت موجود شک در اصل پیدایش 
با استتار قرص : غایت

کنیم شمس شک می
که غایت (که آیا لیل 
حاصل ) نھار است

شده؟

شکّ در رافعیّت 
مایع مذی : موجود

از شخصی که 
وضو گرفته خارج 

شک . شودمی
کند که آیا این می

مایع ناقض و رافع 
وضو است یا نه؟

شکّ در رافعیّت در مرفوعیّت شکّ
مستحب، بعد از 
زوال جمعه با 

خواندن نماز ظھر 
کنیم که شک می

با این نماز، 
مستصحب ما 

یعنی اشتغال (
منتفی شده ) ذمهّ

یا نه

شخصی که : شبھه مفھومیهّ
شک . زندطھارت دارد، چرت می

کند که آیا چرت ھم جزء می
مفھوم نوم است یا نه؟

رطوبتی از : شبھه مصداقیّه
ارج شده و شک شخص خ

دارد که آیا مصداقی از منی 
است یا نه

شکّ در غائیتّ 
آیا خفاء : موجود

اذان در حدّ ترخصّ 
برای مسافر، 

غایت است یا نه؟

شبھه در 
غائیتّ شکّ در مرفوعیّت 

در : مستصحب
صورت خفاء اذان 

کنیم که شک می
آیا اشتغال ذمّه به 
نماز چھار رکعتی 
رفع شده است یا 

نه؟

آیـا فاصـله اسـتتار : ھه مفھومیهّشب
قــــرص شــــمس و ذھــــاب حمــــره 
مشرقیهّ داخل در مفھوم لیل اسـت 

تا غایت نھار باشد یا داخل نیست؟

واجب : ھه مصداقیّهشب
است یک فرسخ راه برود، 

روی به پس از مدّتی پیاده
رسد، آن گاه مکانی می

کند یک فرسخ شک می
شده یا نه؟
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اقسام استصحاب
کلیّ

نوعکلیّ 
سوم

یک کلّی و یک فرد : دومنوعکلّی 
دانیم کلّی در مردّد داریم، نمی

ضمن فرد ضعیف است یا قوی

یک : اوّلنوعکلّی 
کلّی و یک فرد 

معیّنی از آن داریم

شکّ در 
مقتضی

شکّ در 
رافع

حجتّ است

شکّ در 
مقتضی

شکّ در 
رافع

حجتّ است

کلّی و فرد 
مقارن ھنگام 

زوال فرد
متیقنّ الارتفاع

کلیّ و فرد تبدّل 
یافته کلّی و فرد 

مقارن ھنگام 
حدوث فرد 

متیقنّ الارتفاع

شکّ در 
مقتضی

شکّ در 
رافع

حجّت 
است

شکّ در 
مقتضی

شکّ در رافع

حجتّ است

امور وجودی امور عدمی

حجّت حجتّ است
نیست

حجّت 
نیست

حجّت 
نیست

حجّت 
نیست

حجّت 
نیست
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حابتنبیھات استص

ت عقلیّه  ّ .شوداستصحاب جاری نمی) مثلاً ظلم قبیح است(ـ در مستقلا
.ـ استصحاب تعلیقی یا تقدیری، حجتّ است، مثلاً عصیر العنب ینجس اذا غلی آب کشمش ھم ھمین طور

.ـ استصحاب احکام شرایع سابقه حجتّ است، اگرچه فایده عملی و کاربردی در فقه ندارد
جـاری ) کنندای که آثار غیر شرعی و یا آثار شرعی مع الواسطه را اثبات میکلّیه اصول عملیّه(بت ـ استصحاب در اصل مث

.شودشود، مثلاً در مورد حیات زید، نموّ زید استصحاب نمینمی
.شودحادث، استصحاب جاری میتأخرِّاصلِـ در برخی صورِ

شود، امـّا ھنگـام شـکّ در وجـود قاطع، استصحاب جاری میـ ھنگام شکّ در صحتّ عبادات، تنھا در صورت شکّ در وجود
.شودمانع یا شکّ در ترک شرط یا شکّ در ترک جزء، استصحاب جاری نمی

در عمـوم ازمـانی افـرادی بـه عمـوم عـام و در : ـ در باب دوران امر بین تمسکّ به عموم عام و یا استصحاب حکم مخصـّص
.شوداص تمسکّ میعموم ازمانی استمراری به استصحاب حکم خ

ـ مسـامحه 2. ـ تصرفّ در مستصحب و وجوب1(با وجودِ یکی از سه توجیه،ـ در مورد وجوب اجزاء غیر متعذرّ از یک مرکبّ
.شوداستصحاب جاری می) ـ وجود الوجوب دانستن مستصحب3. در موضوع مستحصب

)غیر ثابت(استصحاب در امور متغیرّ 

امور (ب مقیدّات به زمان استصحا
ثابتی که مقیّد به زمان ھستند، 

)شنبهمثل روزه روز پنج

مثل : استصحاب در زمانیاّت
سخن گفتن، جریان خون 

حیض

: استصحاب در نفس زمان
مثل استصحاب لیل و نھار 

و رمضان

حجّت 
است

حجّت 
است

اگر رابطه شیء با زمان، رابطه 
نه قید و(ظرف و مظروف باشد 

توان استصحاب جاری می) مقیدّ
کرد و در غیر این صورت، نه
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.استـ مراد از شکّی که در ارکان استصحاب معتبر است، معنای اعمّ آن 

گانه استصحابشرایط سه: خاتمه
:ـ شرایط عمل به استصحاب، ھمان شرایط تحققّ استصحاب است که عبارتند از

.میزان در تشخیص موضوعات احکام، عرف است: ـ بقای موضوع مستصحب1
.)شوددر شکّ ساری یا ھمان قاعدة الیقین استصحاب جاری نمی(ـ شکّ در بقای متیقنّ، نه در حدوث آن 2
وارد بـر ) خبـر متـواتر(امارات ظنّیّه بر استصـحاب حکومـت دارنـد و امـاره علمیـّه : ـ شکّ در بقای متیقنّ و ارتفاع آن3

.استصحاب است

تقدیم استصحاب بر اصول
استصحاب و قاعده ید و اصالة الصحّة: مقام اولّ

.یّه است و قاعده ید بر اصل استحصاب مقدّم استقاعده ید اماره ظنّ. ـ استصحاب با امثال قاعده ید معارضه ندارد
.اماره است و اگر استصحاب را اماره بدانیم، اصالة الصحّة مقدّم است) قاعده تجاوز و فراغ(ـ اصالة الصحّة در فعل خود 

.تجاوز معتبر است و محلّ عادی اعتبار نداردهی و عقلی در قاعدفـ محلّ شرعی، عر
.صوصیتّ محلّ بعدی، ملاک ورود به یک غیر اصلی و جزء غیر رکنی استـ در باب تجاوز محل و خ

.شودـ قاعده تجاوز در جمیع شقوق شکّ در صحتّ عمل جاری می
عملـی کـه انجـام داده اسـت مبطـل ۀـ قاعده تجاوز در صورت شک در نحوه عمل جاری است و در شک در این که آیا نحو

.عمل است یا نه، جاری نیست
.صحّة در فعل غیر حجتّ شرعی استـ اصالة ال

.ـ اصالة الصحّة در ھر یک از شکّ در مقتضی صحتّ و شکّ در مانع صحتّ جاری است
.ـ مراد، صحتّ واقعی است

گـردد، نـه لـوازم عـادی، عقلـی و مقارنـات آن فعـل اثبـات میشـرعیِـ با اجرای اصالة الصحّة فی فعل المسلم، تنھا اثـرِ
.اتفّاقیّه

.لصحّة بر استصحابات حکمیّه مقدّم استـ اصالة ا
.ـ اصالة الصحّة در جمیع صور تعارض، حاکم بر استصحاب است
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.ـ اصلی در حمل خبر مسلمان بر صدق نداریم
تعارض استصحاب با قرعه: مقام دوم

.ـ قرعه تنھا در شبھات موضوعیّه جاری است
.ـ استصحاب از باب تخصیص بر قرعه مقدّم است

.د بر اصالة التخییر استـ قرعه وار
.ـ قرعه بر برائت عقلیّه و احتیاط عقلی وارد است

.ـ قرعه بر برائت شرعی و احتیاط شرعی حکومت دارد
تعارض استصحاب و سایر اصول اربعه با یکدیگر: مقام سوم

.ـ استصحاب در تمام شبھات موضوعیّه و حکمیّه بر اصل برائت شرعی و عقلی مقدّم است
.ب وارد بر احتیاط عقلی و حاکم بر احتیاط شرعی و استصحاب اشتغال ذمّه استـ استصحا

.ـ استصحاب وارد بر اصالة التخییر است
.ـ استصحاب سببی از باب حکومت، بر استصحاب مسبّبی مقدمّ است

تعادل و تراجیح: خاتمه
)ھای ترجیح یکی بر دیگریوظیفه مجتھد ھنگام تعادل دو دلیل شرعی و راه(

.و معانی آن دولـ تعارض عبارت است از تنافی و تمانع دو دلیل به خاطر مدلو
.قرعه است،ـ مرجع در تعارض بیّنات

خبرین متکافئین: مقام اولّ
ـ اگر ھیچ کدام از دو دلیل شرعی بر دیگـری تـرجیح نداشـته باشـد، قاعـده اولّیـّه توقـّف اسـت و سـپس تسـاقط و تخییـر 

بار علاجیّه این است که ابتدا از مرجحّات، فحص تام نمود، سپس تخییـر اسـت و تخییـر اسـتمراری عقلی، اماّ مقتضای اخ
.جایز نیست
تراجیح: مقام دوم

.ـ ترجیح یعنی تقدیم یکی از متعارضین در عمل، به موجب مزیّتی که بر دیگری دارد
.ـ مرجّحات اعتبار دارند و ترجیح واجب است

.جایز نیست و تعدیّ به غیر منصوص لازم استـ اکتفاء به مرجحّات منصوص
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:ـ مرجّحات منصوصه عبارتند از
ـ اصـدق بـودن 6. ـ افقـه بـودن راوی5. ـ اعدل بودن راوی4. ـ شھرت روایی3. ـ موافقت سنت2ّ. ـ موافقت کتاب1

.ـ اورع بودن راوی7. راوی
.حتیاطـ موافقت با ا10. ـ مخالفت عامّه9. ـ اوثق بودن راوی8

نیــز مـرجّح محســوب )عمـل افقــه، مخالفـت عامـّه،مثــل شـھرت، اجمــال منقـول(مشـکوک الاعتبـار خــارجیِــ مرجّحـاتِ
.قیاس و استحسان مرجّح نیستند. شوندمی

.ـ ترجیح و جمع دلالی مقدّم بر ھمه اقسام تراجیح است
.کنیمـ ھنگام تعارض اظھر و ظاھر، خبر ظاھر را بر اظھر حمل می

.شودر تعارض نصّ و ظاھر و اظھر، جمع دلالی اعمال میـ د
خبری که مفادّ آن موافق اصل و حکـم عقـل (و خبر مقررّ ) خبری که دالّ بر وجوب یا حرمت باشد(ھنگام تعارض خبر ناقل ـ 

.ھیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند و جای تخییر است) باشد، مثل اباحه و جواز
ر دائر مدار این قرار گرفت که یا سندش را طرح کنیم یـا حملـش کنـیم یـا تـأویلش کنـیم، بـه نظـر ـ در باب خبر ظنّی اگر ام

.رسد که تأویل را انتخاب کنیممی
ـ در تعارض ظاھر و ظاھر، ابتدا قانون تراجیح، سپس توقفّ و رجوع به اصل عملی موافق احدھما و در نھایت تخییر اعمـال 

.شودمی
بعـد مـرجّح مضـمون داخلـی و دبعـد مـرجّح خـارجی معاضـابتـدا جمـع دلالـی عرفـی (ات مرجحّاول : ھنگام تعارض

بعـد ه اصل عملی موافق احـدھما توقفّ و رجوع ببعد )بعد مرجّح جھتیبعد مرجّح صدوری یا سندی خارجی 
یرتخی

پایان 


